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كـي از   كتـاب حاضـر نيـز ي      .اسـت دستدرهاي چندي گزيدهسهرابرستم و از داستان 

كلى شارح محترم تلخيص خوبى از داستان عرضه كـرده اسـت و زبـان               طوربه. آنهاست

مؤلف سعى كـرده    . ساده و متمابل به زبان امروزى است      ، روان )دربخش توضيحات (متن

قواعد زبان فارسى را در آن رعايت كند و تـا حـدودى از مĤخـذ معتبـرى در تـدوين و                  

در آغـاز  » ها و اختصاراتنشانه«ست مطالب و بخش  وجود فهر . شرح اين اثر بهره گيرد    

)  الى آخـر   100از ص   (كتاب و شرح اشعار و معانى لغات داستان در بخش پايان كتاب             

كه به شيوه روشن تدوين شده است، از امتيازات و حسن كار مؤلف در ايـن كتـاب بـه                    

.رودشمار مى

صـفحات آغـازين آن   در» گزينه داستان رستم و سـهراب « در بحثى كه شارح محترم     

كرده تا حدودى تأثيرپذيرى آثار بزرگان ادب فارسـى از فرهنـگ اسـلامى              ) 3 و   2ص  (

رنگ جلوه داده شده و عمده چنين تأثيرپذيرى به فرهنگ و قـوم ايرانـى نـسبت داده              كم

ينـه تمـام نمـاى زنـدگى و         يآثـار ادب فارسـى، آ     «: نويسندكه ايشان مى  چنان. شده است 
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طـول هـزاران سـال      درانى است، چكيده و عصاره آنچـه كـه ايـن ملـت            فرهنگ قوم اير  

».يافته استانعكاسآثارايندريا ورزيدهانديشيده

هيچ است  شارح محترم درباره اشعار آغازين داستان رستم و سهراب كه درباره مرگ           

صفحه بحثى پيرامون آن از ديدگاه اسلام، عرفان اسلامى و فلسفه نكرده است و تنها در                

. كتاب به معنى كردن لغات و عبارات اين بخش اكتفا كرده است101 و 100

 در خـصوص عفـت و پاكـدامنى قهرمانـان           42  بهتر بود شارح محترم در ذيل بيت        

 رستم كـه مطـابق آيـين خداونـدى، رسـم ازدواج بـا             ويژههبداد؛  شاهنامه توضيحاتى مى  

را نيـز شـرط    ) شـاه سـمنگان   (پدر دختـر    آورد و در اين جا رضايت       تهمينه را به جا مى    

.دانداصلى مى

 برگـردان نامـه گـژدهم بـه     11 كـه از سـطر   -41  لازم بود شارح عزيز در صـفحه    

ها و كارهـاى پهلوانـان و        توضيحاتى در خصوص مزين شدن آغاز نامه       -كاووس است   

داد  مـى  -هاى اين كتاب گرانسنگ است       كه يكى از ويژگي    -شاهان شاهنامه به نام خدا      

نخـست آفـرين كـرد بـر        (و از حذف مضمون بيت آغـازين نامـه گـژدهم بـه كـاووس              

.كرددر برگردان آن به نثر خوددارى مى....) كردگار

سپس رستم گيورا به بزم فراخوانـد،       «:  كه چنين آمده است    43درباره موضوع صفحه    

دو نكتـه ذيـل    رهبـا بايست شـارح در   مى» درپى به شادى و ميخوارى پرداختند     روز پى سه

:دادتوضيحاتى مى

 اينكه ميخوارى و باده پيمايى رستم نه نشانه فراغت است و نه نـشانه شـادى او،                  .1

زندگى هاىدوراهىترينبزرگبرسرقضيهايندررستمزيرابزرگ،اضطرابىبهاستپاسخىبلكه

و كـشتن او و     پذيرش دعوت كيكاوس براى مقابله با سهراب        . 1: خود قرار گرفته است   

نظير بـودن اوراكيكـاوس در نامـه       ترس از شكست از اين پهلوان نوخاسته كه وصف بى         



89ادبيات كلاسيك

پذيرش ميگسارى كه بدان موقعيت و رسالت خـود         . 2خود به او شرح داده است         

.شودبرد و در برابر اين مشكل جانكاه به ناچار ميگسار مىرا از ياد مى

 كـه نمـاد و      -دن رستم جهان پهلوان شاهنامه      خور توضيح درباره اين نكته كه مى      .2

 نشانه مخالفت او با فرمان خداوند كه نوشيدن شراب را         -مظهر تمام ايرانيان نژاده است      

منافاتى بـا   ) نوشيدن شراب (در اديانى چون اسلام منع كرده است، نيست و اين عمل او             

.كه منعى از نوشيدن مى در آن نيست، ندارد) ميترائيسم(مذهب او 

 بهتر بود در برگردان مطالب مربوط به صحنه برخورد رستم با كيكاووس كه از سطر              

 بدان اشارت شده، مفهوم دو بيت ذيل كه در شاهنامه از زبـان رسـتم     43 صفحه   12 تا   5

خطاب به كيكاووس ارائه گرديده و بيان كننده شـجاعت و عـزت نفـس و خداپرسـتى                  

ولاتكـن عبـد غيـرك و قـد     «: فرمايـد  كه مـى   -است) ع(رستم و يادآور كلام امام على       

!شد حذف نمى-» جعلك االله حرأّ

سر نيزه و تيغ يار منند            دوبازو و دل شهريار منند

ام           بلى، بنده آفرينندهامچه آزاردم او نه من بنده

روزى بر  اين گزينه، در شرح برخورد پدر و فرزند و اين كه رستم از پي    66در صفحه   

 از  -فرسـا    پـس از ايـن جنـگ تـوان         -سهراب نا اميد شده و در ملاقات با كيكـاووس           

:نمايدگويد و به جنگ فرداى خود با او، اين گونه اشارت مىقدرتمندى سهراب مى

چو فردا بپايد به دشت نبرد                 به كشتى همى بايدم چاره كرد

و

         دل بد سگالت كند چاك چاكبدو گفت كاووس يزدان پاك        

:داردو رستم در جواب كاووس اظهار مى
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                  بمالم فراوان دورخ بر زمينمن امشب به پيش جهان آفرين

                    به فرمان او تابد از چرخ ماهكز اويست پيروزى و دستگاه

ى نكرده است، ابياتى كـه مبـين روح توكـل و            اشارح به ابيات مهم مزبور هيچ اشاره      

 همچنين اعتقاد فردوسى بزرگ به توحيد و        - جهان پهلوان شاهنامه     -خداشناسى رستم   

 و نيز كه توصـيفى از نيـايش   460 و 459در مورد ابيات شماره    . كارسازى خداوند است  

حاصل ترى  نتيجه مطلوبتاشد  بايستى توضيح بيشترى داده مى-رستم با خداوند است 

.شود

 درباره داستان رسـتم و سـهراب        12 و   11در صفحات   » گزينه«  توضيحى كه شارح    

در پشت جلد كتاب خود نيز نقل كرده است، مخـصوصا ايـن             را  داده و سطرهايى از آن      

آنكـه خـود    گيـرد و بـى    به ناگـاه در برابـر سـيلى از حـوادث قـرار مـى              «نكته كه رستم    

جاى تأمل است؛ زيـرا بـه اعتقـاد برخـى،     » گردد آلوده مى دروغ و نيرنگ  باشد به خواسته

دامان روح و انديشه رستم از دروغ و نيرنگ مبرّاست؛ چه اگر رستم در جواب سـهراب            

خـود را معرفـى     » گمـانم كـه تـو رسـتمى       «: پرسـد كه به هنگام مواجهه با او، از وى مى        

به حـال و هـواى داسـتان،        كند اين عدم معرفى از مقوله دروغ نيست، بلكه با توجه            نمى

 كـه او  - به ظاهر تورانى و از لشكر دشـمن    -رستم لازم است نام خويش را از پهلوانى         

گيـرد بـه زرنگـى و    شناسد مخفى بدارد و يا اگر در كُشتى اول كه با سهراب مـى            را نمى 

انـد كـه مكـر و       رهاند، اين نيرنگ مذموم نيست، زيرا گفتـه       حيله خود را از چنگ او مى      

ه در همه جا ناپسند است جز در جنگ كه انسان به وسيله آن جان خود را از مـرگ                    حيل

.دهدنجات مى

. ذكر نگرديده است15 و 14، 10، 9مأخذ ابيات نقل شده در صفحات 


